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گزارش فردا

این بــار نیز هنرمندان و چهره هاي شناخته شــده در 
عرصــه فعالیت هاي مدني ســعي کردند بــا بیانیه ها، 
هشــتگ ها و کمپین هایي توجه مردم جهان را به تحریم 
ناعادلانه علیه ایران جلب کننــد. تحریمي که برخلاف 
آنچه از طرف سیاســت مداران آمریکا مطرح مي شــود، 
«مــردم ایــران» را هدف قرار داده اســت. در این پویش 
که چهره هاي شناخته شــده آن را امضا کرده  اند، چنین 
آمده اســت: «دولت ها به زبان سیاســت با هم ســخن 
می گویند؛ ملت ها اما، با زبــان صداقت. زبانی از جنس 
فرهنگ، صلح  و دوســتی. به همین خاطر تاریخ فرهنگ  
و هنــر جهان، صادق تریــن راوی رنج ها و شــادی های 
ملت هاســت. ما اهالی فرهنگ و کنشگران مدنی ایران 
برآنیــم با کلامی ورای زبان ناکارآمد سیاســت با شــما 
مردم جهان ســخن بگوییــم». در ادامه چنین نوشــته 

شده اســت: «بار دیگر تحریم های دولت آمریکا 
علیه ایران آغاز شــد؛ اما خام اندیشــانه اســت 
بپنداریم که نتیجه  اعمال این تحریم ها دستیابی 
به حقوق شــهروندی و حقوق بشر، بهره مندی 
از مواهــب آزادی و بهبود شــرایط زندگی برای 
ملت ایران اســت. ملــت ایران، تنها تــاوان این 
تحریم ها را خواهد داد. سیاست گذاران دیر یا زود 
می روند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها 
جهانی را می ســازد که ما و شــما و فرزندان مان 
در طول تاریخ پیش رو، دســت به گریبان کابوس 
آن خواهیــم بــود. هم صدایی ما و شــما در هر 
گوشــه از جهان و توجه دادن به نتایج فاجعه بار 
شــرایط تحمیل شــده بر ملت ایــران، می تواند 
سیاست گذاران و سیاســت های غیرانسانی شان 
را متوقــف کنــد». آنهــا درخواســت کرده  انــد 

«با ما هم صدا شوید». 
هدف تحریم این اســت که به دنیا اعلام کند 
اهــداف تحریم هاى آمریکا مردم ایران هســتند، 
طراحان این کمپین از همه مردم ایران مي خواهند 
که به این پویش بپیوندند تا رسانه هاى جهان را 

متوجــه این موضوع کنند. آنان ســعي کرده  اند امضاي 
پویش را با هشــتگ «againstscantions #» و هشــتگ 
ایراني «#هم صدایی_دربرابر_تحریم» را تشویق کنند. این 
پویش اکنون در حال امضاشــدن است و در کمتر از ۲۴ 
ساعت حدود پنج هزار نفر آن را امضا کرده  اند. نخستین 
امضاکنندگان رخشــان بنی اعتماد (فیلم ســاز)، اصغر 
فرهادی (فیلم ساز)، بهمن فرمان آرا (فیلم ساز)، کیانوش 
عیاری (فیلم ساز)، حسین علیزاده (موسیقی دان)، کیهان 
کلهر (موســیقی دان)، مجتبا میرتهماسب (فیلم ساز)، 
لیلی گلستان (نویسنده و مترجم)، پری صابری (نویسنده 
و کارگردان تئاتر)، فریده غیرت (وکیل)، بهمن کشــاورز 
(وکیل)، ســیف االله صمدیان (عکاس، فیلم ساز)، خسرو 
سینایی (فیلم ساز)، فرح اصولی (نقاش)، داوود موسایی 
(ناشــر)، لیلی ارشــد (فعال مدنی)، شــمس لنگرودی 

(شاعر)، فرهاد توحیدی (فیلم نامه نویس)، نغمه ثمینی 
(فیلم نامه نویس)، فیروزه صابر (فعال مدنی)، سهراب 
مهدوی (مترجم)، مــژگان جمشــیدی (روزنامه نگار)، 
مینا اکبری (روزنامه نگار)، علی بوستان (موسیقی دان)، 
صبا علیزاده (موســیقی دان)، پوریا عالمی (نویســنده و 
روزنامه نــگار)، مریم زندی (عــکاس)، ابراهیم حقیقی 
(طراح گرافیک)، امیر اثباتی (طراح)، سمیرا علیخان زاده 
(نقــاش) و مرضیه وفامهر (بازیگر) هســتند. همچنین 
اینکــه  بیــان  بــراي   #SanctionsTargetMe هشــتگ
تحریم ها مردم ایران را هدف قرار داده  اند در شبکه هاي 
اجتماعي اســتفاده مي شــود. رضــا کیانیــان، مهتاب 
کرامتی، سحر دولتشــاهی، باران کوثرى، لیلی رشیدى، 
امیر جدیدى، امیرمهدى ژوله، ســارا بهرامی، عبدالرضا 
کاهاني، حبیب رضایي، الهام کردا، ســتاره اسکندرى و... 

به این پویش پیوسته اند.
 چهره ها سعي کرده  اند در شبکه هاي 
اجتماعي نظرها را جلب کنند. مثلا هومن 
ســیدي گزارش گاردین درباره کودکان و 
نداشتن دارو را بازنشر کرده است، رخشان 
بني اعتماد این سؤال را مطرح کرده است 
که «جواب این طفــل معصومان را چه 
کســی مي دهد؟»، حبیب رضایي نوشته 
اســت: «تحریم بانکي فقــط یك خبر در 
خبرگزاری ها نیست. تحریم بانکي یعنی 
مرگ کودکان دچار سرطان ایران به خاطر 

ممنوع شدن فروش دارو».
هیئت تحریریه  گاردین درباره تحریم ها 
معتقد اســت: «آمریکا به دنبال استفاده 
ابزاری از تحریم و فشــار بر مــردم  ایران 
اســت تــا از بیــرون تغییــر حکومت را 
مهندســی کند - اروپا بایــد در مخالفت 
با این سیاست بایســتد».  البته در مقابل 
براندازها هم ســعي کرده  اند با هشــتگ 

#تحریم_سینما وارد میدان شوند. 

مردم جهان، در برابر تحریم با ما هم صدا شوید مانیفست بابای سوفیا اعلام شد

ســوفیا عاشق زندگی اش اســت و خود را مدیون  �
بابای ســوفیا می داند که او را مســتقل و توانمند بار 

آورده، چون؛ 
بابای ســوفیا با همســایه ها آبش توی یک جوب 

نمی رود، برای همین آبش را نمی ریزد توی جوب. 
بابای سوفیا با اداره برق مشکل دارد چون می گوید 
پول یامفــت می گیرد. برای همین پــول برق نداده و 

برقش قطع است و شمع روشن می کند. 
بابای ســوفیا با اداره تلفن هم مشــکل دارد چون 
می گوید شــنودش می کنند. برای همین تلفن را قطع 

کرده و با دود سفید ارتباط برقرار می کند.
بابای ســوفیا با اداره آب هم مشــکل دارد و جای 

آب لوله کشی، آب باران را توی تشت جمع می کند. 
بابای سوفیا معتقد است همه می خواهند هیکل 
او را ببیننــد و از ریزه کاری هایش باخبر شــوند. برای 
همین پنجره های خانــه را ابتدا جرز گرفته، بعد پرده 

زده است. 
بابای ســوفیا می گویــد اطلاعات ســوفیا را توی 
اینترنت می دزدند و علیه سوفیا و بابای سوفیا مصرف 
می کنند برای همین اینترنت را بسته و اطلاعات سوفیا 
را بــا رضایت کامل خودش از او اســتخراج می کند و 
برای سوفیا استفاده می کند. سوفیا معتقد است بابای 
سوفیا اطلاعات او را داشته باشد، بهتر از این است که 

مریخی ها او را تحت نظر داشته باشند. 
بابای ســوفیا معتقد اســت جامعه ناامن است و 
هرگونه رفت وآمد ســوفیا را ممنوع کرده است. برای 
همین بابای سوفیا قدر مردم دنیا سوفیا را دوست دارد 

تا او از مردم دنیا بی نیاز باشد. 
بابای ســوفیا به بقالی محل مشکوک است، برای 
همین در بالکن سیب زمینی می کارد، در حمام گاو نگه 
می دارد و شــیرش را می دوشد و با بی نیازی از بقالی 

محل، در محله اعلام بی نیازی کرده است. 
بابای ســوفیا چون نمی خواهــد زحمت ها روی 
دوش ســوفیا باشد، شــخصا پذیرفته مسئولیت اداره 

امور سوفیا و منزل را تا آخر دنیا به عهده بگیرد. 
بابای ســوفیا معتقد اســت اســتخوان پــا وقتی 
می شکند سفت تر می شود لذا با مورد عنایت قراردادن 

بنیان خانواده، بنیان خانواده را تحکیم می کند. 
بابای ســوفیا صلاح ســوفیا را می خواهد و اجازه 
نمی دهد سوفیا با من حالت ازدواج داشته باشد. من 
هم هر وقت به ســوفیا می گویم: سوفیا! عشقم! پس 

من چی؟ چرا من نداری؟
سوفیا می گوید: به جای تو امنیت دارم. 
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کارتون خواب

یادبود

دیروز جمعه و در دومین ســالروز درگذشت توران 
میرهادي دوســتدارانش در امامزاده عبداالله به یادش 
گردهم آمدند. توران میرهادي جزء نام هاي شناخته شده 
عرصه کودکان و آموزش وپرورش جدید اســت که در 
آستانه ۹۰سالگي در ۱۸ آبان ۱۳۹۵ بر اثر سکته مغزی 
در بیمارستان درگذشــت. او بیش از ۶۰ سال در گستره 
آموزش وپــرورش، فرهنگ کودکی و ادبیــات کودکان 
کوشــید. شــوراي کتاب کودك که او از بنیان گذارانش 
بود، نیز روز جمعه ۲۵ آبان  از ســاعت ۱۶ در تالار قلم 
کتابخانه ملی مراســمي برگزار می کند؛ امــا یاد و نام 
میرهادي در ســینماي مســتند نیز ماندگار شده است. 
دو فیلــم توران خانم و یکي بود یکــي نبود درباره او و 
بخشي از فعالیت هایش ساخته شده است.«یکی بود، 
یکی نبود»مســتندی با کارگردانی غلامرضا کتال است 
که تصویربرداری این مستند ۷۸ دقیقه ای در سال های 

۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انجــام  شــده 
است. این مستند در مجموعه 
چهره های  درباره  مستندهایي 
فرهنگی و هنری در سینماهای 
«هنــر و تجربــه» از دوم آبان 
بــه نمایــش درآمده اســت. 
رخشــان بني اعتماد و مجتبي 

میرتهماســب نیز چندي پیش مستند «توران خانم» را 
اکران کرده بودند. چندي پیش بني اعتماد اعلام کرد که 
با همکاری فرهاد توحیــدی، فیلم نامه نویس، در حال 
نوشتن فیلم نامه  زندگی «توران میرهادی» است. از نظر 
بني اعتماد: «شخصیت هایی مانند توران میرهادی یک 
الگوی الهام بخش برای همه ما به ویژه جوانان اســت 
و متأســفانه این فرصت برای جوانان به راحتی فراهم 
نمی شود که با شــخصیت هایی مانند ایشان از نزدیک 

آشنا شــوند. خانم میرهادی یک شــخصیت استثنائی 
در تاریــخ و فرهنگ ایران اســت. او یکــی از معماران 
نهاد کودکی در ایران اســت. شخصیت خانم میرهادی 
شــخصیت چند صد وجهی اســت. او هــر آنچه را که 
می گفت، به آن اعتقاد داشــت و این موضوع در رفتار 
ایشان جلوه گر بود. صحبت هایش برای شعار و موعظه 
نبود؛ بلکه بــه آن عمل می کردند. توران خانم ذهنش 
را آلــوده به هیچ چیز منفــی نمی کرد. به نقدها گوش 
می داد و اگر صحبتی که مطرح می شــد، نقد نبود، به 

گوینده آن می گفت «ذهنت را با این زباله ها پر نکن».
چندي پیــش در ســالگرد بزرگداشــت میرهادي، 
محمدعلــي نجفــي کــه در آن زمان شــهردار تهران 
بــود، حضــور داشــت؛ همچنین با اشــاره بــه محل 
ســکونت او گفت: «حیف است منزل ایشان به یکی از 
ســاختمان های بلندمرتبه خیابان نیاوران تبدیل شــود 
و اگرچــه هنــوز دربــاره نحوه 
استفاده عمومی آن به نتیجه ای 
ولــی  نرســیده ایم؛  مشــخص 
تصمیم داریم از فرزندان ایشان 
بخواهیــم این بنــا را در اختیار 
مــا بگذارند تــا آن را برای یکی 
از کارهــای مرتبــط دیگر آماده 
کنیــم. از آثار خانم میرهادی به ویــژه فرهنگنامه برای 
استفاده در کتابخانه های آموزش وپرورش و وابسته به 
شــهرداری باید اقدام شود و برای ادامه کار فرهنگنامه 
نیــز در صورت نیاز همراهــی می کنیم...».البته به نظر 
نمي رســد با این تغییر و تحولات امکان اجرائي شــدن 
این نکته ها ممکن باشــد. خانواده اش به تازگي کانالي 
در شــبکه هاي اجتماعي فراهم کرده اند تا اندیشــه ها

 و آثار او را بیان کنند. 

یکی بود، یکی نبود

دور دنیا

صندلي چرخدار ۳۲۰ هزاریورویي
مؤسســه کریستیز این بار حراج وســایل باقي مانده 
از اســتیون هاوکینگ، دانشــمند برتر جهان را برعهده 
داشــت. وسایل فیزیک دان برجسته انگلیسي پنجشنبه 
۱۸ آبان (هشــتم نوامبر) در حراجی کریســتیز لندن به 

فروش رفت.
 در این حراجی اولین صندلی چرخدار او به قیمت 
۳۲۰ هزار یورو و نخســتین نسخه تز دکترای هاوکینگ 
نیز از سوی خریداری ناشناس به قیمت ۶۷۰ هزار یورو 
خریداری شــد. چندین مدال افتخار نیــز به بهای ۳۴۰ 

هزار یورو فروخته شدند.
یک نسخه از پایان نامه او با عنوان «خواص گسترش 

جهان» که در ســال ۱۹۶۶ از ســوی دانشگاه کمبریج 
منتشر شــد و جزئیات نظری مربوط به تولد و گسترش 
جهان و تابش گرانشــی را منعکس می کرد، نیز حدود 
۷۶۵ هزار دلار به فروش رفت. در مجموع این حراجی 

شامل ۵۲ وسیله بود.
عوایــد ایــن حراج قــرار اســت در امــور خیریه و 

تحقیقاتی مصرف شوند.
این وســایل با رکوردهایی خیره کننده و قیمت هایی 
درخور توجه فروخته شد. در این حراجي آنلاین وسایل 
شــخصی او با رقم حدودی ۱٫۳ میلیون دلار به فروش 
رفت. هاوکینگ پس از تشخیص بیماری خود، ۵۵ سال 

با استفاده از صندلی چرخدار زندگی کرد.

چه کسي دروغ مي گوید؟
ماجراي مجادله خبرنگار سي ان ان، جیم آکوستا،  �

با دونالد ترامپ در نشســت خبري بعد از اعلام نتایج 
انتخابات میان دوره اي ســنا و کنگره هنوز ادامه دارد. 
در جریان این نشست خبري آکوستا، ترامپ را به دلیل 
مهاجم خواندن مهاجران کشورهاي گوناگونی که در 
راه  آمدن به آمریکا هســتند، مورد ســؤال قرار داد...؛ 
دونالد ترامپ با دشــمن خواندن خبرنگار ســعي کرد 
که ســؤال را جــواب ندهد. هنگامي کــه خبرنگار بر 
ســؤالش اصرار کرد، کارآموز کاخ سفید قصد داشت 
بلندگــو را از او بگیرد که جیم آکوســتا مخالفت کرد. 
ترامپ نیز با قدم زدن و دورشــدن از بلندگو سبب شد 
کــه خبرنگار دیگر بــه حرف هایش ادامــه ندهد. اما 
عصبانیت ترامپ ادامه داشت و او را بي ادب و باعث 
شــرم ســي ان ان دانســت. خبرنگار بعدي در ابتداي 
ســؤال خود از همکارش دفاع کرد، اما کمي بعد کاخ 
سفید مجوز حضور جیم آکوستا را لغو کرد و دلیلش 
را اهانت به کارآموز کاخ ســفید دانست. اما در توییتر 
و در شــبکه هاي مختلف، واکنش به این ماجرا ادامه 
دارد. به گزارش شفقنا، مارگارت سالیوان، ستون نویس 
واشنگتن پســت، گفت: «سي ان ان باید براساس متمم 
قانــون اساســي آمریکا از کاخ ســفید شــکایت کند، 
چون مانع دسترســي جیم آکوســتا به اطلاعات شده 
اســت». اما مرحله بعدي ماجرای ویدئویي است که 
از این اتفاق در شــبکه هاي خبري منتشر شده است. 
ساراسندرز، سخنگوي کاخ ســفید، ویدئوي سي ان ان 

را دستکاري شــده مي داند و عده اي علیه ســي ان ان 
واکنش نشــان داده  انــد و معتقدند همیــن رفتارها 
ســبب شده است تا کمتر کســي به این رسانه اعتماد 
داشــته باشد. از سوي دیگر سي ان ان، نیویورکر و... نیز 
با جزئیات ویدئو را بار دیگر منتشــر کرده  اند تا نشــان 
دهند، اتفاقي که افتاده نه تنها عمدي نبوده، بلکه در 
آن شرایط واکنشی طبیعي بوده است. حالا باید منتظر 
مانــد و دید که رســانه ها و خبرنگاران چه واکنشــي 
نســبت به این اتفاق خواهند داشت؟ آیا همه چیز به 
روال خود برمي گردد و ســي ان ان خبرنگاری دیگر را 
راهي کاخ ســفید مي کند یا واکنش هــا به رفتارهاي 

عجیب ترامپ ادامه پیدا مي کند. 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یادداشت

حمیـــد هـوشـنگــــی 
روزنامه نــگار، معــاون خبر 
اســبق ایرنا و معاون ستاد 
تبلیغــات جنــگ در دوران 
دفاع مقدس، در ۷۰سالگی 
درگذشــت. هوشــنگی که 
از مرداد ۹۶ با ســرطان کبد 
می کرد،  نرم  دســت و پنجه 

ســرانجام بامداد پنجشنبه ۱۷ آبان درگذشــت.  حمید هوشنگی در سال ۱۳۲۷ به 
دنیا آمد. او فعالیت  رســانه ای را از سال ۱۳۵۲ در رادیوتلویزیون ایران آغاز کرد، در 
ســال ۵۶ اســتعفا داد و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت.  حوادث منتهی به 
انقلاب اســلامی ایران باعث شد او به سرعت به ایران بازگردد. هوشنگی بلافاصله 
پس از بازگشت به کشور، مسئول رپرتاژ های رادیوتلویزیون انقلاب شد. در سال ۵۸ 
به عنوان رایزن مطبوعاتی ایران به ســفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن رفت.  
حمید هوشنگی که تجارب رســانه ای فراوانی کسب کرده و به یکی از مجرب ترین 
خبرنگاران زمان خودش تبدیل شده بود، تیرماه سال ۵۹، به دعوت کمال خرازی به 
خبرگزاری جمهوری اسلامی (پارس) رفت. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 
مدیر اخبار خبرگزاری شــد و پس از تشکیل شورای عالی دفاع و انتصاب خرازی به 
عنوان رئیس ســتاد تبلیغات جنگ که پایگاه اصلی آن ایرنا بود، هوشنگی معاونت 

خرازی را در این ستاد پذیرفت.
  هوشــنگی پس از پایان جنگ تا ســال ۷۰ در خبرگزاری مشــغول به کار بود و 
مدتــی را هــم به عنوان مدیر دفتر ایرنا در لندن ســپری کرد. او پس از آن تا ســال 
۸۹ در دفتــر شــخصی اش در بخش خصوصــی فعالیت کرد.  هوشــنگی که از 
روزنامه نگاران خوشــنام و حاذق بــود، در دوران حضــور در خبرگزاری جمهوری 
اســلامی، در کنار زنده یــاد احمد بورقانــی آغازگر فصلی تــازه و پراهمیت در این 
ســازمان رسانه ای شد. دورانی که به زعم بســیاری از اهالی رسانه، میان مطبوعات 
و دیگر نهادهای خبری دوســتی و رابطه ای عمیق شــکل گرفت.  حمید هوشنگی 
همواره در کســوت یک روزنامه نگار و فعال رســانه ای باقی ماند و کوشید در طول 
زندگی حرفه ای خود، اســتانداردهای کاری را در رســانه هایی که در آن به فعالیت 
مشــغول بود، بالا ببرد. او در یکي از گفت وگوهایش درباره فعالیت هایش در زمان 
جنگ به جزئیات جالبي اشــاره کرده اســت. از جمله اینکــه در تمام طول جنگ، 
رادیوي بغداد به طور ۲۴ســاعته شــنود مي شــده و از این طریق توانســتند اســم 
و مشــخصات برخي از اســراي ایران را کــه با رادیوي بغــداد گفت وگو مي کردند، 
دریابند. با دریافت اســامي اسرا و ارســال به هلال احمر و پس از آن صلیب سرخ 
در واقع از کشته شــدن و ازبین رفتن این اســرا جلوگیري مي شد. همچنین او درباره 
برخي فعالیت ها در زمان عملیات هایي که انجام مي شــد، مي گفت که تا ســاعت 
ســه صبح تمام اطلاعــات، تحلیل ها و اخبار آن عملیات دســته بندي و تهیه و در 
اختیار فرمانده گذاشته مي شده است. اما این روزنامه نگار شناخته شده علاقه زیادي 
به ایران داشــت. به زعم برخي از دســت اندرکاران مطبوعات در چند ماه اخیر نیز، 
به تحلیل رفتار غیرحرفه اي رســانه هایي نظیر بي بي سي فارسي و ایران اینترنشنال 

پرداخته بود. 
امیر هوشــنگی برادر زنده یاد به خبرنگار ایرنا گفت: «پیکر آن مرحوم در بهشت 
ســکینه در کرج به خاک ســپرده می شــود». وی این توضیح را نیز داد که یکشنبه 

۲۰ آبان مراسم ختمی در مسجد نور از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ برگزار می شود.   

حمید هوشنگى روزنامه نگار درگذشت
آکادمى

همکار  گرامی، جناب دکتر زمانی، در یادداشــتی بار دیگــر بر اهمیت ویزیت در 
خدمات ســلامت انگشت گذاشــته و نبود تعرفه مناســب را یکی از دلایل اصلی و 
بنیادین دشواری های بخش سلامت شــمرده اند؛ به گونه ای که این کاستی به دیگر 
بخش ها نیز گســترش می یابد. این هم درســت اســت که تعییــن تعرفه واقعی و 
متناسب ویزیت سنگ بنای ســاختمان شایسته بهداشت و درمان کشور خواهد بود.  
تعیین دستمزد خدمت امری دشوار در همه عرصه هاست. کف دستمزد کارگر همان 
آجر بنای بخش تولید اقتصاد است. کف دستمزد کارمند نیز می تواند به عنوان مبنای 
ارزش گذاری کارهای خدماتی به شمار  آید. بدون شک تعیین این ارقام امری پیچیده 
اســت و در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، سوسیالیســتی یا یارانه ای با سازوکارهای 

گوناگونی انجام می گیرد. 
اما اینها فقط وجوه آشکار روند ارزش گذاری کار و به ویژه کارهای خدماتی است. 
قیمت گذاری کارهای بخش تولید باتوجه به قیمت تمام شده کالا و مبالغ مشخص 
مواد اولیه، سرمایه و قیمت کالا در بازار روشن تر است. البته ارزش گذاری کار خدماتی 
نیز در نهایت از روندی مشابه پیروی خواهد کرد، ولی دست کم پیچیده تر خواهد بود. 
حلقه مفقوده اصلی در بخــش تعرفه گذاری همه خدمات و از جمله خدمات 
پزشــکی و در این گفتار ویزیت پزشــک، تعیین نکردن کف اســتانداردهای خدمت و 
در اینجا «ویزیت استاندارد» اســت. هرچند که تلاش هایی در این زمینه انجام شده 
اســت، ولی حاصل آنها، مانند بســیاری از تلاش های فکری و کارهای نظری ما، جز 
نقش بســتن بر کاغذ و رفتن به بایگانی نبوده اســت؛ کاری که می توان آن را «برای 
خالی نبودن عریضه» نام نهاد و در شرایط لازم از بایگانی بیرون کشید و ادعای داشتن 
قانون کرد و برائت مســئولان را ثابت کرد.  «استانداردسازی و تعریف استانداردهای 
خدمات و کالا» به عنوان شاخصی اساســی در ارزش گذاری خدمات و نیز پدیده ای 
اساســی در جوامع مدرن و توسعه یافته است. مفهومی مفقود یا به بایگانی سپرده، 
مانند جوامع توســعه نیافته نیست. برای یک ســیب و گوجه فرنگی تا یک اتومبیل 
پیشــرفته باید ویژگی های استاندارد تعریف شــود. اما این فقط اول ماجراست؛ زیرا 
بدون نظارت دقیق و پیوســته، این اســتانداردها راهی جز رفتن به بایگانی نخواهند 
داشت.  نظارت فقط بر عهده حاکمیت و مسئولان قانونی نیست؛ بلکه امری است که 
مشارکت فعال شهروندان را نیز می طلبد. بی تردید این مشارکت نیازمند شهروندانی 
آگاه خواهد بود. دولت های توســعه یافته علاوه بر نظارت بر اجرای اســتانداردها و 
ممانعت از ارائه هر کالا و خدمت غیراستاندارد، برای فعال کردن مشارکت مردم نیز 
تلاش های آموزشی بسیاری را از طریق رسانه ها انجام می دهند.  نگارنده از تاریخچه 
و تلاش های ســازمان حمایت از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان آگاه اســت و از 
دشواری های فراوان پیش روی این نهادها آگاهی دارد. اما تنها راه حل این دشواری ها 
آموزش و آگاه سازی شــهروندان است ولاغیر. «دانستن حق مردم است» یک شعار 
لوکس و تشــریفاتی و تبلیغاتی نیســت؛ نیازی مبرم و بنیادی و وظیفه ای همگانی 
اســت. هرچند دانستن مردم، به مذاق ســودجویان و متخلفان خوش نمی آید.  اگر 
استانداردهای ویزیت برای همگان روشن شد و نظارت دقیق بر آن عملی شد، تعرفه 
ویزیت نیز باید واقعی شده و با درنظرگرفتن اهمیت و جایگاه آن تعیین شود. در آن 

شرایط است که جامعه پزشکی می تواند به حق واقعی خود دست یابد.

استانداردکردن «ویزیت» پیش از تعیین تعرفه

مسئولان

حتی پلاستیک هم نیاوردند
ایســنا: تا حدود یک سال ونیم پیش شیشــه هایی روی 
آثار محوطه باســتانی جهانی شــوش قرار داشت اما با 
این استدلال که این شیشــه ها شکسته می شوند، مدتی 
اســت که ایــن آثار در معرض هــوای آزاد قــرار دارند. 
تــا اینکه یک دوســتدار میراث فرهنگی شــوش با آغاز 
نخستین بارش باران های اسیدی در این محوطه باستانی 
جهانی، اقدام به پوشــاندن چند سنگ  قبر و ستون دوره 

عیلامی با پلاســتیک کرد.  باقر خنیفــر می گوید: «فقط 
توانستم برای آثار ســتون و سنگ قبرهای دوره عیلامی  
در «باغ میراث شــوش دانیال» پلاســتیک تهیه کرده و 
روی آنها را بپوشــانم، اما باید فکری جدی به حال دیگر 
آثار تاریخی قرارگرفته در محوطه های تاریخی شــوش 
کرد، اما متأســفانه به هیچ کدام اهمیتی نمی دهند. آنها 
به راحتی روی آثار تاریخی گودال حفر می کنند و هر چه 
به دستشــان می رسد با خود می برند، این اتفاق فقط در 

این محوطه رخ نمی دهــد، محوطه هایی که امروز پر از 
سوراخ هســتند و هیچ دوربین مداربسته ای هم در آنها 
قرار ندارد». اما مســئولان در این میان چه کردند؟ وقتی 
این دوســتدار میراث روی آثار را می پوشــاند، مسئولان 
میراثی آمدند، تشــویق کردند، عکس یادگاری انداختند، 
قدری خندیدنــد و رفتند. ایــن منطقه نیاز بــه دوربین 
مداربسته، راهنما و نگهبان، ســالن جدید و اسپری نانو 

برای محافظت از آثار در هوای آزاد دارد. 

دیدگاه

از من دعوت شد به این کمپین بپیوندم و من با کمال میل قبول کردم. چون 
معتقد هســتم که مردم دنیا باید به وضعیت ما آگاه شوند. از سویي مي گویند 
ما دارو را تحریم نکرده ایم اما از ســویي دیگر بانك ها را تحریم  مي کنند! پس 
چطور و از کدام راه دارو بخریم و پولش را پرداخت کنیم؟ پس عملا نمي شود 
هیچ کاري کرد. کارخانه ها مواد اولیه شــان وارداتي اســت و همه در آستانه 
تعطیلي اند. مقدار فراواني از مواد غذایي مان وارداتي است و با کمبود روبه رو 

شده ایم پس نتیجه اش گراني طاقت فرساست.
و هزاران معضل دیگر.

و اگــر من این نامه سرگشــاده را امضا کــرده ام فقط براي این اســت که 
ملت هاي دیگر از وضع ما آگاه شــوند و بدانند که سیاست بازها چه فجایعي 
دارنــد انجــام مي دهند و قربانــي ایــن بگیروببند هاي فجیــع فقط ملت ها

هستند و بس.

تحریم ها مردم را هدف قرار داده است
لیلی گلستان

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب

 واسکو کارگالو


